
جشنواره‌های خارجی و شبکه‌های رسانه‌ای پیرامون آنها و گاه دلالان و دلارهای سفارتخانه‌ها نیز می‌توانند به بخشی از یک جریان 
و چرخه تبدیل شوند؛ جایی که گاهی »نحوه تولید« و »میزان مخالفت فیلم با ساختار رسمی« بیش از کیفیت خود فیلم اهمیت پیدا 

می‌کند. به همین دلیل می‌توان یک چرخه تولید فاسد را در پشت صحنه شکل‌گیری چنین آثاری ردیابی کرد.

راز جنایتی که بعد از 17 ســال افشا شد
فاطمه قاسم آبادی

رعایت نکردن حــد و مرز بین 
انسان‌ها، همیشــه باعث می‌شود تا 
روابط دچار مشکل شــود، گاه این 
مشــکلات با توجه به مرزهایی که 
طرفین زیر پــا می‌گذارند، بزرگ‌تر 

هم می‌شوند.
در مــورد بیشــتر جنایــات و 
قتل‌هایی که توسط اطرافیان مقتول 
رقم می‌خورد هم وضعیت به همین 
منوال است و در اکثر این جنایت‌ها، 
مرزهای انسانی، اخلاقی و اعتقادی 
قبــل از وقوع جرم، زیر پا گذاشــته 

شده‌اند.
مســتند »آقا و خانــم قاتل«، 
ســاخته »مایــکل بیــچ نیکولز«، 
محصول ســال 2025 شبکه هولو 

آمریکا است. این مستند به بررسی یک پرونده جنائی که به مدت 17 سال مختومه بود، می‌پردازد و چگونگی سقوط دو خانواده مسیحی را به تصویر می‌کشد... 
داستان زوج‌های مسیحی و تفریحات غیر‌مسیحی

ماجرای مســتند آقا و خانم قاتل، در شــهر کوچک تالاهاسی در ایالت فلوریدای آمریکا و در ســال 2000 میلادی اتفاق می‌افتد و با گم شدن پدر جوانی به نام »مایک 
ویلیامز«، شروع می‌شود.

ماجرا از این قرار است که »مایک« و »دنیس« به همراه دوستان دبیرستانی‌شان »برایان« و »کتی« مدت‌ها با یکدیگر دوست بودند و زمانی که این دو زوج بعد از دانشگاه 
با هم ازدواج می‌کنند، این رابطه بیشتر از قبل ادامه پیدا می‌کند.

به گفته کتی همسر برایان، در سه سال اول زندگی، این دو زوج تصمیم می‌گیرند تا از آزادی‌های خود استفاده کنند و به تفریح و رفتن به پارتی‌های شبانه و... بپردازند و 
به قول خودشان، چون دیگر از زیر سلطه خانواده‌هایشان بیرون آمده بودند، تصمیم گرفتند رفتن به کلوب‌های رقص آنچنانی و مشروب و... را امتحان کنند و تفریحاتی را تجربه 
کنند که خانواده‌های مسیحی با آن‌ها مخالف هستند.کتی در ادامه عنوان می‌کند که بعد از سه سال احساس کرده که از این شکل زندگی خسته شده و بچه دار می‌شود. در 

کنار آن‌ها مایک و دنیس هم بچه‌دار می‌شوند. 
کتی بعد از به دنیا آمدن فرزندش دیگر علاقه‌ای به مهمانی رفتن نداشت و مانند مایک این‌طور تفریحات را درست نمی‌دانست ولی برایان و دنیس همچنان اصرار به رفتن 
به مهمانی و دیسکو‌ها داشتند... در نهایت در یک روز عید پاک در سال 2000 برایان و مایک به شکار اردک در دریاچه می‌روند ولی مایک هرگز بر نمی‌گردد... پلیس بعد از 
مدت‌ها جست و جو نتوانست جنازه‌ای از مایک پیدا کند و تنها یک کاپشن از او پیدا شد و برخی احتمال دادند شاید مایک در بازگشت از مسیر خطرناک دریاچه برگشته و 
طعمه تمساح‌ها شده است! مدتی قبل از ناپدید شدن مایک، برایان چند بیمه عمر گران قیمت برایش جور می‌کند و به بهانه آینده بچه، او را به خرید آن بیمه‌ها ترغیب می‌کند. 
بعد از مدت کوتاهی که از گم شدن مایک می‌گذرد، دنیس همسر مایک برای گرفتن بیمه اقدام می‌کند و از طرف دیگر اختلافات بین کتی و برایان بسیار بیشتر می‌شود تا 

اینکه کتی می‌فهمد درست بغل گوشش بین برایان و دنیس، رابطه‌ای غیر اخلاقی شکل گرفته است... 
تحریف در دین و توهم مذهبی بودن

ماجرای دردناک گم شدن و قتل مایک، در شهر مذهبی و کوچک تالاهاسی اتفاق می‌افتد. در شهری که هنوز هم خانواده در آن حرف اول را می‌زند و مردم تفکرات مذهبی 
دارند و هر چند که مذهب‌شان تحریف شده است و فرقه‌های زیادی هم وجود دارد ولی اصل مذهبی بودن، بین مردم بسیار پررنگ است.

جالب است که این دو زوج، هر دو از خانواده‌های به اصطلاح مذهبی بودند و ادعای مذهب داشتند ولی در روند ماجرا مشخص می‌شود که این مذهب تنها تکه‌ای بود که 
پازل زندگی آن‌ها را پر می‌کرد، نه روشی که با اعتقاد به آن زندگی کنند و با باید و نباید‌هایش خود را ملزم به رعایت خیلی چیزها بکنند.

کتی همسر برایان در جایی می‌گوید تفریحات ناسالمی که بدون هیچ منظور خاصی و صرفا برای بیشتر خوش گذراندن در ابتدای زندگی مشترک داشتند، اولین قدم در 
راه سقوط خانواده‌هایشان بود....

مخصوصا که کتی بعد از فهمیدن خیانت دنیس و برایان، طلاق می‌گیرد و مجبور می‌شود به عنوان یک مادر مجرد، بار زندگی‌اش را تا چند سال، تنهائی به دوش بگیرد. 
برایان و دنیس هم بعد از مدت کوتاهی با یکدیگر ازدواج می‌کنند و به اصرار دنیس برایان برای شروع دوباره، غسل تعمید می‌کند تا از آلودگی‌ها پاک شود!

تا اینجای کار تقریبا همه اطرافیان به قضیه ناپدید شدن مایک و دست داشتن برایان و دنیس در این جنایت شک می‌کنند ولی تنها کسی که در تمام این سال‌ها پیگیر 
ماجرا می‌شود، مادر مایک بود و در نهایت هم بعد از تحقیقات پلیس و شکایت‌های مجدد مادر مایک، پرونده مجدد باز می‌شود و به خاطر اختلافات بین برایان و دنیس، برایان 

گیر می‌افتد ولی او به خاطر معامله با پلیس که مدارک کافی نداشت، در ازای اعتراف به قتل مایک، محاکمه نمی‌شود و تنها برای پرونده‌ای دیگر، 20 سال زندان می‌گیرد.
مایک در اعترافاتش عنوان می‌کند که در زمان مجردی به شدت به دیدن فیلم‌های پورن معتاد شده بود و همین زندگی‌اش را نابود کرد چرا که بعد از ازدواج و رفتن به 
پارتی‌های ممنوعه، متوجه می‌شود که دنیس همسر مایک، بر خلاف همسر خودش، برای روابط منحرفانه‌اش شریک خوبی به حساب می‌آید و بعد از مدتی رابطه نامشروع، آنها 
با هم نقشه کشتن مایک را می‌کشند، چرا که دنیس به خاطر مذهبی بودن، طلاق را راه درستی نمی‌دانسته است! اینکه یک زن مذهبی رفته رفته به جایی برسد که روابط 
جنسی خارج از چهارچوب خانواده و قتل همسر را بد نمی‌داند ولی طلاق را عملی مخالف مذهب می‌داند و در عین حال علاقه‌مند است همسر قاتلش، اخلاقیاتی شبیه به 
عیسی مسیح)ع( داشته باشد، نشانه تضادی دیوانه‌وار است که مذهب را با گزینش‌های مورد علاقه نفس انسان دنبال می‌کند، نه با دید روشی منسجم از جانب پروردگار، که 

حتی برداشتن یک آجر از این دیوار می‌تواند به خرابی کل دیوار بینجامد.
سیستم فاسد و معامله با شیاطین

یکی از مهم‌ترین قسمت‌های مستند چهار قسمتی »آقا و خانم قاتل«، نقد و اعتراض به سیستم‌های دولتی ناکارآمد در آمریکا است. در این مستند مخاطبین می‌بینند که 
پلیس با کمترین تحقیقات، پرونده مایک را مختومه می‌کند و تنها به خاطر پیدا شدن یک کاپشن، مرگ را تایید می‌کند!

در مرحله بعد به خاطر دستکاری پرونده و فساد اداری، بیمه هم بدون هیچ سختگیری خاصی، با وجود شبهه‌های بزرگ این پرونده، بیمه چند میلیونی را به دنیس می‌دهد. 
از طرف دیگر زمانی که بعد از 17 سال برایان گیر می‌افتد، براحتی برای سبک شدن پرونده جرم دیگرش، با قوه قضائیه معامله می‌کند و در ازای نشان دادن جای جنازه مایک، 

از اتهام قتل که به وضوح مرتکب آن شده بود، مصون می‌ماند!
این یعنی بعد از 17 سال و با وجود اعتراف قاتل و نشان دادن همدستش که همسر مقتول بود، آن‌ها به خاطر این جنایت محکوم نمی‌شوند!

چهره خسته و پیر مادر مایک که بعد از 17 سال همچنان عدالت در مورد پسر بینوایش اجرا نشد، در انتهای مستند، قلب مخاطبین را به درد می‌آورد.
سقوط آزاد در آزادی!

در پرونده قتل مایک ویلیامز، یکی از نکاتی که به شــدت قابل ملاحظه اســت، این مسئله است که چطور جوگیری‌های انقلاب جنسی دهه 80 توانست، روی نوجوانان 
خانواده‌های مذهبی تاثیر بگذارد و آن‌ها را به بهانه چشیدن طعم آزادی و مدرن بودن، به دام نابودی زندگی‌های خود بکشاند.

روزگاری کتی و دنیس هر دو زن این پرونده، جزو دختران محبوب اجتماع خود بودند و مایک برایان هم به عنوان پسران عضو تیم فوتبال مدرسه، بسیار مورد توجه بودند 
و ازدواج آن‌ها با یکدیگر، به نوعی تصویر زوج‌های خوشبخت و بی‌نقصی را برای اطرافیان به وجود آورد.

البته آن‌ها در عمل هم واقعا خوشبخت بودند ولی رفتن به سمت تفریحات مغایر با تفکرات‌شان یا به قول معروف امتحان آزادی‌های رایج در اجتماع، باعث شد این دو 
زوج رســما از زندگی عالی خود پشــیمان شوند و در نهایت به عنوان کسانی که جرم و جنایت در زندگی خانوادگی‌شان هیچ راهی نداشت، به سمت سقوط از پرتگاه اخلاق 

کشیده شوند.
واقعیت این است که، این قبیل پرونده‌های جنائی در شهرهای کوچک و مذهبی آمریکا، مخصوصا بعد از دهه 80 میلادی، به شدت زیاد می‌شود و این مسئله کاملا نشان 
از این دارد که تبلیغات انقلاب جنسی و تحریک مردم و ترغیبشان برای رفتن به دنبال امیال‌شان، باعث شد تا بسیاری از زندگی‌ها از هم بپاشد و جنایت‌های زیادی رخ بدهد.

در انتهای مستند می‌بینیم که پرونده گم شدن مایک ویلیامز، در نهایت با وجود پیدا شدن قاتل و جسدش بعد از 17 سال، بدون محکوم شدن عاملین جنایت بسته شد 
ولی در این بین فرزندان این دو خانواده ماندند با بار گناه والدین‌شان و احساسات درهم شکسته‌ای که تا آخر عمر با آن‌ها می‌ماند. 

نگاهی به مستند »آقا و خانم قاتل!«

tasvirroz@kayhan.ir
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آنچــه در ایــران بــا عنوان »ســینمای 
زیرزمینــی« وجود یافته بــا واقعیت این نوع 
آثــار در جهــان هیچ همخوانی نــدارد! چون 
هنــر زیرزمینی در معنای جهانــی و تاریخی 
خــود، الزاماً مترادف با آثــار ضعیف، آماتور یا 
قانون‌گریز نیســت. برعکس، در بســیاری از 
مقاطع تاریخ سینما، زیرزمینی شدن محصول 
نوعی نارضایتی خلاقانه از مناســبات رسمی 
تولید بوده اســت؛ فیلمسازانی که امکان تولید 
در ســاختار متعارف را نداشــتند، با امکانات 
اندک ســراغ تجربه‌های تــازه رفتند و گاه به 
کشــف زبان‌های جدیدی در سینما رسیدند. 
بخش مهمی از سینمای مستقل جهان، حاصل 
همین میل به تجربه، رهایــی از قواعد بازار و 
جست‌وجوی فرم‌های تازه بوده است. در چنین 
تعریفی، »زیرزمینی« بودن یک موقعیت تولید 
است، نه یک ارزش هنری. ممکن است فیلمی 
خارج از ساختار رسمی ســاخته شود و اثری 
درخشــان باشد و فیلمی دیگر با تمام امکانات 

رسمی، فیلمی شکست‌خورده از آب دربیاید.
مســئله اما از جایــی آغاز می‌شــود که 
»زیرزمینی بــودن« خــود جایگزین کیفیت 
سینمایی شــود؛ یعنی فیلمساز به جای آنکه 
محدودیت را به فرصتی برای خلاقیت تبدیل 

در هالیوود ســینمای آخرالزمانی جایــگاه ویژه‌ای 
دارد و تقریبــاً از همان اوایل پدید آمدن این به اصطلاح 
کارخانه رؤیاسازی در انواع مختلفش رخ نمایاند. موضوع 
مسیح Christ و ضد مسیح Antichrist و فاجعه آخرالزمان 
Apocalypse، بــه انحــاء مختلف در دل انواع و اقســام 
فیلم‌های علمی/افسانه‌ای، اسطوره‌ای، شبه‌دینی، تاریخی، 
انیمیشن و حتی ملودرام و کمدی جای گرفت و خصوصاً 
در آســتانه هزاره ســوم و در این دو دهه از قرن بیست 
و یکم به طور عجیبی پرده‌های ســینما را اشغال نموده 

است.
اما در این آثار به جز قــرار گرفتن در موضع دجال 
یا ضد مســیح، تقریباً هیچ‌گاه به طور مستقیم به منجی 
آخرالزمان مسلمانان و شــیعیان خصوصاً با نام و عنوان 
دقیق پرداخته نشــد، اگرچه در آثار گوناگون به گونه‌ای 
غیرمستقیم و با ایماء و اشــاره، مورد هجمه و توهین و 

تحریف واقع گردید.
شــاید برای اولین بار در فیلم »تلماســه« باشد که 
به طور مســتقیم، نام »مهدی« بــه عنوان منجی جهان 
بشــریت، در یک فیلم آخرالزمانی هالیوود به میان آمده 
و او را به عنوان قهرمان و منجی واقعی نشــان می‌دهند. 
و البته این پرداختن به نــام »مهدی« از مجموعه رمان 
»تلماســه« اثر فرانک هربرت در سال ۱۹۶۵ بیرون آمد 
که طی ســال‌های بعد توسط پســرش برایان هربرت و 
همچنین کوین جی. اندرســن ادامه یافت. مجموعه‌ای 
که تاکنون چندین فیلم و سریال و انیمیشن براساسش 
ساخته شده اســت. پیش از سری جدید ساخته دنیس 
ویلنو، بر اساس کتاب اول این مجموعه که »تلماسه« نام 

دارد، یک فیلم سینمایی دیگر، چهار مینی سریال، یک 
فیلم کوتاه و چهار ویدئوگیم طی سال‌های ۱۹۸۴ ساخته 
شد که تنها اثر ســینمایی در سال ۱۹۸۴ توسط دیوید 

لینچ جلوی دوربین رفت.
دنیس ویلنو دو قسمت »تلماسه« یا DUNE را طی 
ســال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۴ ســاخت و اکران نمود و یک 
سریال شش قســمتی به نام »تلماســه: پیشگویی« به 
عنوان یک اسپین‌آف )داستان فرعی از یک رمان یا فیلم( 
در ســال ۲۰۲۵ از این مجموعه تولید شد. سومین فیلم 
دنیس ویلنو در دســامبر ۲۰۲۶ تحت عنوان »تلماســه: 
مسیح« به نمایش عمومی درخواهد آمد. بخش اول فیلم 
DUNE یا »تلماسه« در مراسم اسکار ۲۰۲۲ با نامزدی در 

۱۰ رشته و کسب ۶ جایزه، موفق‌ترین فیلم سال ۲۰۲۱ 
به شــمار آمــد. بخش دوم آن نیز در ۶ رشــته از جمله 

بهترین فیلم نامزد دریافت اسکار بود.
نام »مهدی« به طور مستقیم بیان می‌شود

در اواخر قســمت اول »تلماسه«، به گونه‌ای اجمالی 
دو بار به نام »مهدی« اشاره شد اما در قسمت دوم بسیار 
به وی پرداخته و خصوصیات وی در طی قیام و مبارزه‌اش 

به نمایش درآمد.
»تلماسه – قسمت دوم«، تقریباً می‌توان گفت تتمه 
قسمت نخست بود که دنیس ویلنو )کارگردان( و بیش از 
دو دوجین تهیه‌کننده )دقیقاً بیست و نه عدد( و کمپانی 
برادران وارنر در واقع آن را به نوعی سمبل کردند، چنانکه 
اگر حجم عظیمی از جلوه‌های ویژه را به همراه نداشــت 
حتی از نســخه سال ۱۹۸۵ دیوید لینچ هم عقب‌مانده‌تر 

می‌شد!

ماجرای »تلماســه« از این قرار اســت که: در سال 
۱۰۱۱۹، ســیاره آراکیس که تحــت حاکمیت خاندان 
آتریدیــس و فرمانروایــی پدرشــان لیتو اســت، مورد 
هجوم اقوام هارکونن و فرمانروای خبیث آنها از ســیاره 
»گیدای پرایم« قرار گرفته و به تســخیر آنها در می‌آید. 
لیتو آتریدیس کشــته شده ولی همســر و پسرش پاول 

می‌گریزند.
ســیاره آراکیس، معــدن ماده‌ای به نام »اســپایس 
ملانژ« اســت که علاوه ‌بر تامین انرژی، نیروی خاصی به 
افراد می‌بخشــد تا هم بتوانند دید آینده‌نگر و وسیع‌تری 
پیدا کنند و هم توانایی مادی و معنوی پیدا کنند و حتی 

به آنها قــدرت طی‌الارض نیز می‌بخشــد. و همه تلاش 
امپراتور حاکم )کریستوفر واکن( که از هارکونن‌ها حمایت 
کرده برای به‌دست آوردن این منابع اسپایس بوده است.

اما در آراکیس قومی صحرانشین به نام »فره‌من« هم 
به گونه‌ای مخفی زندگی می‌کنند که ضمن مبارزه برای 
حفظ سیاره و منابع‌شان، در انتظار یک منجی آخرالزمان 
به نام »لســان‌الغیب« یا »مهدی« به سر می‌برند. کاربرد 

نام »لســان‌الغیب« برای مهدی، آن را بیشتر به فرهنگ 
ایرانی نزدیک می‌کند. خصوصاً که مهم‌ترین کشور جهان 
منتظر حضرت مهدی موعود )عج(، شیعه‌خانه امام زمان 

و ام‌القرای جهان اسلام یعنی ایران است.
قوم »فره‌من« با رداهای بلند و ســرپوش و در میان 
رمل‌های روان صحرا، بســیار شبیه به مردم غرب آسیا و 
یا تصــور غالب آمریکایی‌ها و اروپایی‌هــا از ایران بوده و 
حتی آیین‌هایی آشنای آن را اجرا می‌کنند. ضمن اینکه 
با کرم‌های غول‌آســایی حشر و نشر دارند که هم از مایع 
درونی‌شان به عنوان آب حیات استفاده نموده و هم برای 

حمل‌ونقل از آنها بهره می‌گیرند.

در قســمت اول »تلماســه«، شاهد رســیدن پاول 
آتریدیس و مادرش به این قوم و قبیله و کشــتن یکی از 

آنها توسط پاول طی یک مبارزه عادلانه بودیم.
قســمت دوم از آنجا شــروع گردید که فره‌من‌ها، 
پاول و مــادرش را به درون خــود راه داده‌اند، چون در 
پــاول نشــانه‌هایی از منجی آخرالزمان پیــدا کرده‌اند، 
اما بــرای اینکه بــاور کنند پاول همــان منجی به نام 

»لســان‌الغیب« یا »مهدی« اســت، نیاز به آزمایش‌ها 
 و نشــانه‌هایی دارنــد که یک بــه یک به آنها دســت 

می‌یابند.
فردی که در این میان نشانه‌ها و آزمایش‌ها را چک 
می‌کند، اســتیلگار )خاویر باردم( نــام دارد که هر کاری 
پــاول انجام داده یــا هر اتفاقی برایــش می‌افتد را عین 
پیشگویی دانســته و تأییدی بر »لسان‌الغیب« بودن وی 

می‌دانند.
این بار سینمای هالیوود به طور نامعمولی دست به 
ارائه فیلم آخرالزمانی با پروپاگاندای گســترده‌ای نموده 
است. قسمت اول »تلماســه«، در سال ۲۰۲۱ به همین 

ســیاق نامعمول، با نامزدی در ده رشــته و کسب شش 
جایزه در واقع پیروز مراســم اسکار گردید و قسمت دوم 
آن علاوه ‌بر نامزدی در ۵ رشــته اسکار از جمله بهترین 
فیلــم و به‌دســت آوردن دو جایزه اســکار و شکســتن 
رکوردهای فروش فیلم‌ها، در جدول امتیازهای وب‌سایت 
آی‌ام‌دی‌بی IMDb نیز امتیاز بالای ۸.۸ را کسب کرد که 

کمتر فیلمی به آن دست می‌یابد.

دنیای ویژه تلماسه
فرهنگنامه‌ای در انتهای کتاب »تلماسه« درج شده 
است. در واقع »تلماســه« مانند »ارباب حلقه‌ها« دارای 
دنیا و فرهنگنامه مخصوصی اســت کــه لغات نامانوس 
این رمان و دنیا را توضیح داده، در این فرهنگنامه کلمه 

»مهدی« را این‌گونه توضیح داده:
»مهدی: در اسطوره آخرالزمانی فره‌من، »برگزیده‌ای 

که ما را به سوی بهشت رهبری خواهد کرد«
در همین فرهنگنامه درباره کلمه »لسان‌الغیب« آمده 

است:
»لســان‌الغیب: صدایی از دنیای خارج. پیامبر پایان 
دنیا. در اســطوره‌های آخرالزمانی فره‌من‌ها: آورنده آب.« 

)به کلمه »مهدی« رجوع شود(
ولی در کتاب و فیلم »تلماســه«، این مهدی موعود 
مــورد نظر قوم »فره‌من«، فردی به نــام پاول آتریدیس 
اســت. بــه این ترتیــب، اگرچــه در برخــی فیلم‌های 
آخرالزمانی پیشــین هالیوود، سعی می‌شد در لفافه و با 
پیش کشیدن نشانه‌های آشنا و مشخص، منجی راستین 
عالم بشریت، حضرت حجت علیه‌السلام، مورد وهن قرار 
گرفته و وجود مبارکشان را انکار یا به عنوان قطب شر و 
یا ضد مسیح نشان دهند، ولی اینک در فیلم »تلماسه« 
برای اولین بار به طور مستقیم، نام ایشان مطرح شده و با 
همان نشانه‌های آشنا مورد تأکید قرار گرفته اما در واقع، 
اصالتشان را منکر گردیده و بازهم منجی را به خودشان 
نسبت داده‌اند که در واقع باور و اعتقاد و نظر اقوام منتظر 

مهدی موعود )مثل فره‌من( را هم تأمین نماید!
امــا این مهــدی موعــود در فیلم »تلماســه«، در 
حقیقت موجودی کاملًا مادی است که قرن‌ها و نسل‌ها 
با برنامه‌ریــزی و طرح آخرالزمانی کاهنان فرقه‌ای به نام 
»بنی جزریت« متولد شــده و رشد کرده یعنی در واقع 
از ســوی فرقه‌ای جادوگر و ســاحر، تدارک دیده شده و 
نیروهای ماورایی‌اش را هم از منشأ همان جادو می‌گیرد.

عنــوان  تحــت  عبرانــی  نــام  روی  همیــن  از 
»کویســاتز‌هادراک« بر او گذارده‌اند کــه نوعی هدایت 
منجی آخرالزمان از ســوی فرقه‌های صهیونی محسوب 

می‌شود.
وهن منجی آخرالزمان

گویا همین برای دنیس ویلنو کفایت می‌کرده و دیگر 
نیازی ندیده مانند آثار قبلی‌اش چندان به وجه سینمایی 
اثرش توجه نماید. سفارش گنجاندن یک منجی جعلی و 
نمایش باور بیهوده مردمی منتظر او، در حالی که از سوی 

گروهی جادوگر برنامه‌ریزی و طراحی شــده، عمق پروژه 
»مهدی«زدایی در سینمای هالیوود را نشان می‌دهد.

یعنــی حالا که نمی‌شــود، وجود حضــرت مهدی 
صاحب‌الزمان را منکر شــد، تا حد امکان آن را براساس 
برنامه‌ها و طرح‌های خودشــان جلوه دهنــد، مانند هر 
پدیده دیگــری که در مقابلش عاجز هســتند همچون 

انقلاب اسلامی!
از همین روی فیلم »تلماسه- بخش دوم«، سرشار از 
صحنه‌های موهن در این جهت است مانند اینکه گریبان 
منجی فیلم یعنی جناب پــاول آتریدیس را دختری به 
نام چانی )با بازی زندیا( می‌گیرد که جنگجویی از میان 
همان قبیله منتظــر بوده اما خودش چندان اعتقادی به 

منجی آخرالزمان نداشته است!
روابط ایــن خانم چانی با منجی فیلــم یعنی پاول 
آتریدیس )تیموتی شــالامنت( که قبیله‌ای صحرانشین 
بــه نام فره‌من، او را »مودیب« و »لســان‌الغیب« و حتی 
»مهدی« می‌خوانند، مثل ارتباط مثلًا جک و رز در فیلم 

تایتانیک از کار درآمده است!
چنانچــه پاول حتــی در اوج فرماندهــی عملیات 

نجات‌بخش به چانی ابراز عشق می‌کند!!
به هر حال اینک به نظر می‌رسد سینمای هالیوود وارد 
فاز جدیدی از آثار آخرالزمانی خود گردیده و دیگر تنها به 
نمایش منجی‌های خود بسنده نکرده و در صدد مصادره 
بــه مطلوب تنها منجی حقیقی عالم بشــریت و تخریب 
وجهه و باور به ایشــان است. پای‌اش هم صدها میلیارد 
دلار خرج کرده و تبلیغات و پروپاگاندای سرســام‌آور هم 
به راه انداخته تــا تین‌ایجرها را هم به میدان بیاورد. هم 
برایــش رکورد می‌زند، هم امتیاز بالا در وب‌ســایت‌های 
معتبر به حســابش ثبت می‌کند و هم جوایز اســکار را 
به پایش می‌ریزد برای اینکه به شــرقی‌ها و مسلمانان و 
شیعیان و خصوصاً ایرانی‌ها حُقنه کند آن منجی که شما 
قرن‌ها در انتظارش بودید، در واقع دست‌پرورده و برنامه 

و طرح خود ما بود! و شما ول‌معطلید!!
بعــد از تهاجم بــه آب و خاک و ســرزمین و تاریخ 
و پیشــینه و حتی فرهنگ ایــران و ایرانی، اینک هدف 
گرفتن مهم‌ترین و محوری‌تریــن باورها و اعتقادات این 
ملت، در دســتور کار هالیوود قرار گرفته و این رشــته 
ســر دراز دارد. سینمای ما که برای دفاع در مقابل دیگر 
حملات ســخت و نرم هالیوود، تقریبــاً خنثی و منفعل 
 عمــل نمود حــالا با این تهاجــم ریشــه‌ای و اعتقادی

 چه می‌کند؟

موعودی که 
از سوی جادوگران می‌آید!

سعید مستغاثی
بخش دوازدهم

DUNE نگاهی به تلماسه

هالیوود علیه ایران  هالیوود علیه ایران  

به بهانه فیلم »بیداد«

ضعیف‌ها به زیرزمین می‌روند!

کند، قانون‌گریزی و حاشیه‌سازی را به بخشی 
از اســتراتژی تبلیغاتی اثر بــدل کند. در این 
وضعیت، دیگر با ســینمای مســتقل مواجه 
نیستیم؛ با محصولی روبه‌رو هستیم که بخشی 
از هویــت خود را نــه از درون فیلــم، بلکه از 
حواشی پیرامون آن می‌گیرد: فیلم توقیف‌شده، 
فیلم بدون مجوز، فیلم منتشرشده در اینترنت 
و فیلمی که قرار اســت پیش از دیده‌شــدن، 
درباره »جســارت« ســازنده‌اش خبــر تولید 
کند. نکته قابل تأمل این اســت که در ایران، 
عمدتا افرادی ســراغ ســاخت آثار غیرقانونی 
می‌روند که قبلا بخشــی از ســینمای بدنه و 
گاهی متصل به بودجه‌هــای عمومی بوده‌اند. 
اما گویی شکســت در مدار رســمی، آنها را به 
سمت جنجال و هیاهو و رفتارهای ضدقانونی 
می‌برد. اتفاقا ســاخت چنین آثــاری به نقطه 
تاریک کارنامه چنین فیلمســازانی هم تبدیل 
می‌شود. تجربه نشــان داده که کارگردان‌ها یا 
به طور کلی هنرمندان در ایران، وقتی از مدار 
معمول و کار برای کشــور خودشان خارج و به 
»برده جشنواره‌های سیاسی« تبدیل می‌شوند، 
هنرشان پوشیده می‌گردد و غَرَض جای آن را 

می‌گیرد.
»بیداد« ســاخته سهیل بیرقی را می‌توان 

در همین چارچوب بررســی کــرد. فیلمی که 
بــدون طی مســیر معمول تولیــد و نمایش 
ســاخته شده و انتشــار غیرمجاز آن، بیش از 
خود اثر مورد توجه قرار گرفته اســت. اما اگر 
هیاهوی پیرامون فیلم را کنار بگذاریم و صرفاً 
با معیارهای سینمایی به آن نگاه کنیم، با اثری 
روبه‌رو می‌شویم که در بسیاری از ابتدائی‌ترین 

مؤلفه‌های فیلمسازی نیز دچار مشکل است.
بیرقی پیش از این ســه فیلم ساخته و در 
هر ســه، ناکام بوده؛ اما »بیــداد« چند قدم از 
همان فیلم‌های زیرمتوســط هم پایین‌تر است 
و از منظر ســاختار روایی و شخصیت‌پردازی 
عقبگردی محســوس به نظر می‌رســد. فیلم 
در طراحــی موقعیــت، پیشــبرد داســتان و 
ایجــاد کشــمکش، بیش از اندازه به شــعار و 
موقعیت‌های تصنعی متکی است. شخصیت‌ها 
نیز به جای آنکه در روند داستان شکل بگیرند 
و پیچیدگــی پیدا کنند، اغلب حامل موضع یا 

ایده‌ای از پیش تعیین‌شده‌اند.
این مشکل به‌خصوص درباره شخصیت‌های 
زن فیلــم قابل تأمل اســت. »بیــداد« ظاهراً 
می‌خواهد درباره زنان، محدودیت‌ها و مناسبات 
اجتماعی آنان سخن بگوید، اما حاصل کار در 
بســیاری از لحظات دقیقاً خلاف این ادعاست. 

شــخصیت‌های زن فیلم، عمدتاً خودشان در 
موقعیت منفــی قرار دارند. حتی شــخصیت 
محوری، »ستی«، نیز بیش از آنکه یک قهرمان 
همدلی‌برانگیز باشد، شــخصیتی بیمار، فاسد 
و ضدقهرمان اســت. بازنمایی زنان و مســائل 
آنها در فیلم آن‌قدر زشــت اســت و کارگردان 
مســائل زنان را به قدری بد و مبتذل نمایش 
داده که گروه‌های مدافع حقوق زنان می‌توانند 
از کارگردان به خاطر این منفی‌نمایی شکایت 

کنند!
از این منظر، »بیداد« بیش از آنکه ناشــی 
از محدودیت‌ یا اعتراض باشد، قربانی ضعف در 
فیلمنامه و اجراست. حرکت دوربین و تدوین 
نیز کمتر به خلق یک تجربه سینمایی منسجم 
کمک می‌کنند. خام‌دســتی تصویری و اغراق 
در اجرا نیز در کنار داســتان بســیار ضعیف و 
بی‌رمق فیلم قــرار گرفته‌اند تا با فیلمی مطلقا 
شکست‌خورده از نظر سینمایی مواجه باشیم. 

هم از این رو، خود »بیداد« به عنوان یک أثر 
»ضدفیلم« بیش از این ارزش واکاوی و مداقه 
را ندارد، مسئله مهم‌تر اما جریان تولید چنین 
آثاری اســت. در جهان، فیلم زیرزمینی غالباً 
واکنشی از ســوی فیلمسازانی بوده که چیزی 
برای گفتن داشته‌اند اما امکان ورود به ساختار 

رسمی را پیدا نکرده‌اند. در ایران، در مواردی با 
پدیده‌ای معکوس مواجهیم: فیلمسازانی که گاه 
از امکانات و حمایت‌های رسمی همین ساختار 
اســتفاده کرده‌اند، اما هنگامی که نتوانسته‌اند 
از مســیر عادی تولید و نمایش توجه کافی به 
دســت آورند، به »زیرزمینی بودن« به عنوان 

یک مزیت تبلیغاتی پناه می‌برند.
اگر قــرار باشــد »زیرزمینی بــودن« به 
جای ســکوی پرتاب اســتعداد، پوششی برای 
ضعف ســینمایی باشــد، آنچه از این جریان 
باقی خواهد ماند نه یــک فصل تازه در تاریخ 
سینمای مستقل، بلکه مجموعه‌ای از فیلم‌های 
تاریخ‌مصــرف‌دار اســت که بیشــتر به دلیل 
حواشی‌شــان دیده شــدند تا بــه خاطر خود 

سینما.
در چنین شرایطی، جشنواره‌های خارجی 
و شبکه‌های رسانه‌ای پیرامون آنها و گاه دلالان 
و دلارهای سفارتخانه‌ها نیز می‌توانند به بخشی 
از یک جریان و چرخه تبدیل شوند؛ جایی که 
گاهی »نحوه تولیــد« و »میزان مخالفت فیلم 
با ســاختار رسمی« بیش از کیفیت خود فیلم 
اهمیت پیــدا می‌کند. به همین دلیل می‌توان 
یک چرخه تولید فاســد را در پشــت صحنه 

شکل‌گیری چنین آثاری ردیابی کرد.

آرش فهیم


